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 مکتب سیاسی حضرت سیدالشهدا)ع( 
درس آزادگی، مبارزه در راه حق، اخلاق، 

معنویت، صبر، عشق بالله تعالی و 
شهادت در راه اعتلای حق و عدالت را 
به ما می‎آموزد. امام حسین)ع( هدف 

نهضت خود را اصلاح وضع حکومت و 
جامعه می‎خوانند، نـه تصرف قدرت برای 
قدرت و دنیاطلبی. »بار خدایا تو می‎دانی 

که آنچه از ما اظهار شده برای رقابت در 
قدرت و دستیابی به کالای دنیا نیست، 

بلکه هدف ما این است که نشانه‎های 
دینت را به‌جای خود بازگردانیم و 

بلادت را اصلاح نماییم. تا ستمدیدگان 
از بندگانت امنیت یابند و به واجبات و 

سنت‎ها و دستورهای دینت عمل شود.«

شهید مطهری در مقام تحلیل قیام 
عاشورا، معتقد است انقلاب رسول 

اکرم)ص( در صدر اسلام، هم »روح/ 
باطن/ حقیقت/ هسته« دارد، هم 

»کالبد/ ظاهر/ شعارها/ پوسته«. 
تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که 

هر گاه یک جریان صحیح برای بشر 
به‌وجود می‌آید و دشمن می‌بیند از 

»مواجهه« نتیجه‌ای نمی‌برد، به فکر 
این می‏ افتد که به آن ملحق شود 

و خودش را در درون آن قرار دهد؛ 
به‌طوری‌ که پوسته را حفظ می‌کند 

و هسته را می‌خورد یا ظاهر را نگه 
می ‏دارد، اما باطن را تغییر می‌دهد. 

»انقلاب صدر اسلام«، با وجود 
تمام تلاش‌های رسول اکرم)ص(، 

در معرض آفت بنیان‌برافکن 
»استحاله« قرار گرفت، به‌طوری‌که 
هرچند پاره‌ای از »ظواهر و مناسک 

اسلامی« مستقر بودند و جامعه، 
»صورت و سیمای دینی« داشت، 

اما باطن، آسیب دیده بود. امام 
حسین)ع( مشاهده کرد که دین 

جدش، در مرداب استحاله فروافتاده 
است و می‌رود که انقلاب محمدی، 

برانداخته شود. اینجا بود که امام 
حسین)ع( راه قیام را برگزید و به 

اصلاح و بازسازی انقلابی »انقلاب 
نبوی« پرداخت

مکتب حضرت سیدالشــهدا امام حســین)ع( بی‎شــک هنوز می‎تواند مشعل 
راه رهروان آزادی، عدالت و حقیقت باشد به این اعتبار، در این نوشتار تلاش 
می‎کنیــم 5 فراز مهم از فلســفه سیاســی مکتــب امام حســین)ع( را به تأمل 

گذاریم.

حکومت به مثابه ابزار احقاق حق1
یکــی از مباحــث مهــم فلســفه سیاســی، جنبــه موضوعیــت یــا طریقیــت 
حکومت و قدرت اســت. از منظر قرآن کریــم، حکومت حقه، جنبه طریقیت 
دارد، نه موضوعیت؛ »ما رســولان خود را با دلایل روشــن فرســتادیم و با آنها 
کتاب )آســمانی( و میزان )شناســایی حــق و قوانین عادلانه( نــازل کردیم، تا 
مــردم قیام بــه عدالت کننــد.« )حدیــد، 25( حکومت طریقه‎ای اســت برای 

اقامه عدل و قسط در جامعه.
امــام حســین)ع( در زندگــی سیاســی خود، بــر اســاس همین قاعــده قرآنی، 
مقابــل انحــراف بــارز حکومــت به‌نام دیــن قیام کردنــد، زیرا حکومــت برای 
ســلطه بر مــردم، تحدید آزادی‎های بشــر، محدود کردن حقوق‎بشــر و بســط 
شکاف طبقاتی نیست. حکومت اسلامی وسیله‎ای برای تدبیر معیشت مردم 
و اقامه قســط و عدل بر اســاس خِرَد، دین، شورا و مشــارکت اجتماعی است. 
لذا گرچه یزید به‌نام اســام و خلیفه مســلمین و جانشین پیامبر اسلام)ص( 
حکومــت می‎کــرد، اما از آن جهت کــه به طور اساســی از معیارهای حکومت 
اسلامی یعنی، عدالت، آزادی و شورا دور شده بود و قصد اصلاح نیز نداشت، 

امام با او بیعت نکردند و در مقابلش قیام کردند.

خروجی حکومت؛ میزان حقانیت2
قیــام امام حســین)ع( این قاعــده کلیدی را در زندگی سیاســی به ما می‏ 
آموزد که حکومت به‌نام اســام، مهم نیســت؛ خروجــی حکومت به‌نام دین 
است که اهمیت دارد. اگر خروجی حکومت، ظلم و مخالفت با حق و عدل و 
آزادی باشد، آن حکومت فاسد است و از دین خارج شده و تبعیت از سلطان 

جائر جایز نیست. حاصل تبعیت از ظلم و باطل، همانا هلاکت است.
امــام حســین)ع( در هنگامــه ســفر به کربــا فرمودند: »براســتی کــه این دنیا 
دگرگونه و ناشــناس شــده و معروفش پشــت کرده اســت. از آن جز نمی‌که بر 
کاســه نشیند و زندگی پستی همانند چراگاهی تباه، چیزی باقی نمانده است. 
آیــا نمی‎بینیــد به‌حــق عمل نمی‎شــود و از باطل نهــی نمی‎گــردد؟ در چنین 
وضعی، مؤمن به لقای خدا ســزاوار اســت. من مرگ را جز سعادت و زندگی 
با ظالمان را جز هلاکت نمی‎بینم. براســتی که مردم بنده دنیا هســتند و دین 
بر ســر زبان آنهاســت. مادام که دین برای معیشــت آنها باشــد، پیرامون آن 
هســتند و وقتــی به بــا آزموده شــوند، دینــداران اندک‎اند.« )تحــف العقول، 

صص 249 - 250(

اصلاح حکومت و احیای حق3
 امام حســین)ع( هدف نهضت خود را اصلاح وضع حکومت و جامعه 
می‎خوانند، نـه تصرف قدرت برای قدرت و دنیاطلبی؛ »بار خدایا تو می‎دانی 
کــه آنچــه از مــا اظهار شــده برای رقابــت در قدرت و دســتیابی بــه کالای دنیا 
نیســت، بلکــه هــدف ما این اســت کــه نشــانه‎های دینــت را به جای خــود باز 
گردانیــم و بــادت را اصلاح نماییم. تا ســتمدیدگان از بندگانت امنیت یابند 
و به واجبات و ســنت‎ها و دســتورهای دینت عمل شود.« )تحف العقول، ص 

)243

فناپذیری قدرت4
امــام حســین)ع( قدرت سیاســی را که نماد برجســته امر دنیایی اســت، 
گــذرا می‎خوانند و بدین ســان دل بســتن بــر آن و دین‎فروشــی و ترک حریت 
و مــروت بــرای حفظ قــدرت را خلاف عقل ســلیم می‎دانند و انســان ها را در 
زندگــی سیاســی و اجتماعــی، به پیــروی از حق و حقیقت مــی‏ خوانند که مانا 
هستند، نـــه دل بستن به ارباب قدرت که چند روزی بر سریر قدرت‎اند و پس 
از آن نابــود می‎شــوند.»بندگان خدا تقوا داشــته باشــید و از دنیازدگی بر حذر 
باشید که اگر بنا بود همه دنیا برای یک نفر باقی باشد یا یک نفر برای همیشه 
در دنیا بماند، پیامبران برای بقا سزاوارتر و جلب خشنودی آنها بهتر و چنین 
حکمی خوشــایندتر بود، لیکن خداوند دنیا را برای امتحان خلق کرده و اهل 
آن را برای فانی شــدن آفریده اســت. تازه‎هایش کهنــه، نعمت‎هایش زائل و 
ســرورش به اندوه مبدل خواهد شــد. دنیا خانه‎ای پســت و کوتاه مدت است. 
برای آخرت خود توشه برگیرید. بهترین توشه آخرت، تقوای الهی است. پس 

تقوا پیشــه کنید تا رستگار شوید.«)ابن عساکر، 
بی‌جــا،  الحســین)ع(،  الامــام  ترجمــه 
مجمــع احیاء الثقافة الاســامیه، چاپ 

دوم، 1414 هـ.ق.، ص 316(

مذاکره انذاری و تبشیری با دشمن5
امــام حســین)ع( به مــا آموزش 
می‎دهد که برای روشن کردن حقیقت، 
تنویــر افــکار و اتمام حجــت و مصالحه 
چطــور می‎تــوان حتــی بــا دشــمن هم به 
گفت‎وگــو نشســت. گفت‎وگوی امــام)ع( با 
دشمن از موضع عزت، اقتدار و حکمت است. 
امام حسین)ع( در سه زمان و مکان متفاوت 
با دشــمن مذاکره کردنــد و این مذاکرات در 
نهایت به ســود مکتب امام حســین)ع( به 
ســرانجام رسید. نخســتین گفت‎وگوی امام 
بــا دشــمن، بیــن آن حضــرت و اســتاندار 
حکومــت باطــل یزیــد در مدینه»ولیــد بــن 
عتبــه« صــورت گرفت. امــام حســین)ع( با 
زیرکــی و هــوش سیاســی، از طریــق مذاکره با 
دشمن، وقت خریده، شبانه مدینه را به جانب 

مکه ترک فرمودند.
دومیــن مذاکره با حر بن ریاحــی از فرماندهان ارتش 
یزیــد در مســیر کوفــه بــود. امــام حســین)ع( از طریــق این 

مذاکرات بذر حقیقت را در دل حر کاشت.
ســومین گفت‎وگو شب هشتم محرم در کربلا با عمربن سعد، فرمانده 
ســپاه دشــمن، صــورت گرفــت. در ایــن مذاکرات امــام حســین)ع( با 
حضــرت عبــاس)ع( و حضرت علی اکبر)ع( در جلســه مذاکره حضور 
یافتنــد. عمر بن ســعد نیز در این گفت ‏وگو همــراه با فرزندش حفص 
و غــام خویش بود. امام حســین)ع( در آغاز گفت‎وگــو فرمودند: »ای 
پســر ســعد؛ آیا قصــد داری با من بجنگــی؟ از خدایی که بازگشــتت به 
ســوی اوســت، واهمه نداری؟ تو مســلمانی. آیا گذشته مســلمانی مرا 
می‎شناســی؟ آیا می‎دانی من فرزند چه کســی هستم؟ من فرزند کسی 
هستم که تو بهتر می‎دانی او کیست. آیا تو این گروه را رها نمی‎کنی تا 

با ما باشی؟ این امر موجب نزدیکی تو به خدا می‎شود.«
 عمر بن ســعد در پاســخ گفت: »شــما را خوب می‎شناسم، اما 
اگر از این گروه جدا شــوم، می‎ترســم خانه و زندگی‎ام را خراب 
کنند.« امام حســین)ع( فرمودند: »من برای تو، خانه ‏ای ابدی 
مــی‏ ســازم.« عمر بن ســعد گفت: »مــن امــوال و املاکــی دارم. 
بیمناکم املاکم را از من بگیرند. پس از آن چه کنم؟« امام حسین)ع( 

فرمودند: »من بهتر از همه این اموال و املاک را به تو خواهم داد.«
حضرت سیدالشهدا)ع( هنگامی که مشاهده کردند عمر بن سعد از تصمیم 
خــود بــاز نمی‎گردد، از جــای برخاســته، فرمودنــد: »بــرای آینده تــو نگرانم. 
خداونــد جان تو را بزودی در بســتر می‏‌گیرد و تــو را در روز قیامت نمی‌‏آمرزد. 
به خدا ســوگند من می‌دانم که تو از گندم عــراق جز مقداری اندک، نخواهی 
خــورد.« ایــن مذاکرات و احتجاجات امام حســین)ع(، منجر به نوشــتن نامه 
عمر بن سعد به ابن زیاد در کوفه و تقاضای ترک مخاصمه شد: »خدا آتش 
فتنه را فرو نشاند و مردم را بر یک سخن و رأی متحد کند. حسین)ع( می‏گوید 
یا به‌همان مکان که از آنجا آمده، بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی 
بــرود و همانند یکی از مســلمانان زندگی کند یا اگر صــاح می‏‌دانید، از اینجا 
به شــام برود تا هر چه یزید می‌‏خواهد درباره ایشــان انجام دهد. خشــنودی و 

صلاح امت در جلوگیری از جنگ و فتنه است.«
ابن زیاد مفاد نامه عمر بن سعد را نپذیرفت و شمر را به کربلا فرستاد. شب 
نهم محرم در کربلا، شــمر امان‎نامــه‌‏ای برای حضرت ابوالفضل‌العباس)ع( 
علمدار ســپاه امام حســین)ع( آورد. بــه فرمان امام حســین)ع( گفت‏‌وگویی 
بیــن عباس‌بــن علــی)ع( و شــمر صــورت گرفــت کــه در نهایــت حضــرت 

عباس)ع( امان‎نامه و پشت کردن به امام و مقتدای خویش را نپذیرفت.
ظهــر عاشــورا امــام حســین)ع( از طریــق گفت‎وگو با دشــمن آنــان را مجاب 
کردنــد تــا زمانــی که آن حضــرت در قیــد حیات‎انــد، از حمله بــه خیمه اهل 
بیــت امــام)ع( اجتناب کنند. ســخن طلایی امام حســین)ع( این اســت: »ان 
لَــم یکن لَکم دینٌ و کنتُم لاتَخافــونَ المَعادَ فَکونوا اَحــراراً فِی دُنیاکم«: »اگر 
دین ندارید، لااقل آزاده باشــید.«)بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، دار احیاء 

التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403 هـ.ق.، ج 45، ص 51(
اینچنین اســت کــه مکتب سیاســی حضــرت سیدالشــهدا)ع( درس آزادگی، 
مبارزه در راه حق، اخلاق، معنویت، صبر، عشق بالله تعالی و شهادت در راه 

اعتلای حق و عدالت را به ما می‎آموزد.

»قیام حسینی« برای »انقلاب نبوی«
تحلیل قیام سیدالشهدا)ع( از نگاه شهید مطهری

اســتاد شــهید مطهری در مقام تحلیل قیام عاشورا، معتقد است 1 
کــه خطر بــزرگ در انقلاب‌هــای اجتماعــی، آن خطری اســت که 
قــرآن کریم از آن به‌نام »نفاق« یاد کرده اســت. بــرای مثال، انقلاب 
رسول اکرم)ص( در صدر اسلام، هم »روح/ باطن/ حقیقت/ هسته« 
دارد، هم »کالبد/ ظاهر/ شعارها/ پوسته«. تجربه‌های تاریخی نشان 
می‌دهــد کــه هر گاه یــک جریان صحیــح و مفیــد و خدمتگــزار برای 
بشــر به‌وجود می‌آید و دشــمن می‌بینــد از »مواجهــه« و »رو در روی 
آن قــرار گرفتــن« نتیجــه‌ای نمی‌برد، به فکــر این می‏ افتــد که به آن 
ملحق شود و خودش را در درون آن قرار بدهد؛ به‌طوری‌ که پوسته را 
حفظ می‌کند و هســته را می‌خورد یا ظاهــر را نگه می ‏دارد، اما باطن 
را تغییر می‌دهد. در این ‌حال، »بیشــتر مردم« احساس نمی‌کنند که 
آن حقیقــت از دست‌شــان رفته، چون پوســته محفوظ مانده ‌اســت. 
ازآنجاکه پوسته را هسته نگه می‏ دارد و حیات پوسته به هسته وابسته 
است، وقتی باطن از دست رفت، بعد از مدتی، ظاهر نیز خودبه‌خود 
از میان می‌رود)مرتضی مطهری، پانزده گفتار، ص291(. این ســخن 

عمیق و اجتماعی، درخور تأمل و تدقیق است.

»انقــاب« بــه‌ مثابــه یــک »واقعیــت اجتماعی«، شــخصیت و 2
هویت اســت؛ برســاخته انســان اســت اما همچون خود انســان، 
»مــن« دارد. آنــان که ســطحی‌نگر و ظاهربیــن هســتند و در نمودها 
غرق می‌شــوند، جز بــه رویه‌ها و پوســته‌ها نمی‌نگرند؛ گویــا عالم در 

همین »واقعیت‌های پیدا و تجربی« منحصر است و باطنی ندارد.
نــه فقــط انســان، بلکــه عالــم، ظاهــری دارد و باطنــی و از آن جمله 
»انقــاب اجتماعــی« اســت. برخی بــه »باطن واقعیــت اجتماعی« 
اعتــراف کــرده و آن را اصیل شــمرده‌ و خواســته‌اند از طریق »تفهم/ 
معنــاکاوی/ درون‌نگــری« بــه آن راه یابنــد و آن را بشناســند. اینــان، 
باطــن را همــان »معنا« دانســته‌اند، اما بــا این تفاوت کــه معنا را در 
»ذهن انســان« منحصر دانسته و از »واقعیت اجتماعی پهن‌دامنه« 
غفلــت ورزیده‌انــد، حــال ‌آنکــه از ایــن جهــت، تفاوتی میــان این دو 
نیســت و باید ســطوح »خُــرد« و »کلان« را در کنار یکدیگر، مشــتمل 

بر معنا قلمداد کرد.
بــر این ‌اســاس، »انقــاب اجتماعی« کــه اتفاقی کمیــاب و کم‌نمونه 
در جهان اجتماعی اســت، دارای معناســت و این معنا، برخاســته از 
برآینــد اندیشــه‌ها و انگیزه‌های عاملان آن اســت؛ این، آنان هســتند 
کــه چنیــن روح و هویتــی را در متن انقــاب اجتماعــی می‌دمند و به 
آن شــخصیت مســتقل و باطن نامحسوس می‌بخشند. پس انقلاب، 
ظاهــری دارد و باطنی و همه و تمامــش در نمود عینی‌اش، جلوه‌گر 

نیست.

عــوام، بــه ظاهر و پوســته انقلاب می‌نگرند و بــه آن دل خوش 3
دارنــد امــا خــواص متعمــق و اهــل نظر، توجه‌شــان بــه باطن 
و هســته انقــاب اســت. اینــان بخوبــی می‌داننــد کــه آنچــه »مقوم« 
انقلاب اســت و »ذات« آن را می‌ســازد، همان باطن انقلاب اســت و 
ایــن »مــن«، باطن و حقیقت انقــاب اجتماعی را تشــکیل می‌دهد. 

ازاین‌رو، دلنگران ازدست‌رفتن باطن انقلاب هستند.
هنگامی‌که دشــمن از اضمحلال انقلاب، ناامید می‌شود و می‌فهمد 
رویارویی آشــکار و عیان، ممکن و نتیجه‌‎بخش نیست، دست تصرف 
و تعدی به ســوی باطــن انقــاب دراز می‌کند و می‌کوشــد »انقلاب« 
را از لحــاظ هویتــی، بــه »ضدانقلاب« تبدیــل کند؛ یعنــی ارزش‌ها و 
آرمان‌هــای انقلابــی را از آن می‌زدایــد و انقــاب را از درون »تهــی« 
می‌گرداند. »استحاله انقلاب« بر همین امر دلالت دارد. دراین‌حال، 
انقلاب به موجودی »منفعل« بدل می‌شــود که جز ظاهر و پوسته‌ای 
نمادین، چیزی از آن باقی نمانده است. پس در مقایسه میان ظاهر 

و باطن انقلاب، باید باطن آن را »امر اصیل« انگاشت.

غوغایی که رســول اکرم)ص( برانگیخت، یک انقلاب اجتماعی 4
تمام‌ عیار بود؛ »بعثت« در ذات خویش، یک انقلاب اجتماعی 
اکــرم)ص(  از متــن انقــاب فــردی برمی‌خیــزد. رســول  اســت کــه 
برانگیختــه شــد تــا »نظــم اجتماعــی طاغوتــی« را در هــم بریــزد و 
»نظام قدسی« را پدید آورد؛ چراکه در این حال است که نور هدایت 
الهــی بر جهــان اجتماعی می‌تابد و جامعه به بســتر تعالی و تکامل 
معنــوی فرد تبدیل می‌شــود. برخلاف نظر رایــج در علوم اجتماعی 
ســکولار، نباید انقلاب اجتماعی را واقعیتی جدید و نوپدید دانســت 
که هیچ نمونه و مصداقی در تاریخ پیشــاتجدد نداشته است. تجدد، 
حریصانــه و زیاده‌‌‎خواهانــه در پــی آن اســت کــه همه‌چیــز را بــه نفع 
خویش، مصادره کند و به انکار تمام تاریخ‌های دیگر و دستاوردهای 
آنهــا بپردازد و خویــش را غالب و مســلط گرداند. تبعیــت ناآگاهانه 
و مرعوبانــه مــا از مشــهورات و مقبــولات علــوم اجتماعــی ســکولار، 
تن‌دردادن به چنین خواســته پنهانی‌ای اســت که تجدد در ســر دارد. 
ازایــن‌رو اســت که شــهید مطهری، بی‌پــروا از »انقلاب صدر اســام« 
سخن می‌گوید و »انقلاب اسلامی ایران« را پرتویی از آن می‌شمارد.

»انقــاب صــدر اســام«، بــا وجــود تمــام تلاش‌هــای رســول 5
اکــرم)ص( در معــرض آفــت بنیان‌برافکــن »اســتحاله« قــرار 
گرفــت، به‌طوری‌کــه هرچند پــاره‌ای از »ظواهر و مناســک اســامی« 
مســتقر بودند و جامعه، »صورت و ســیمای دینی« داشت اما باطن، 
فرســوده شــده و آســیب دیــده بــود. رونــد »اســتحاله« و »برانــدازی 
باطنــی« ناگهانــی نبــود، بلکه پس از رحلت رســول اکــرم)ص( آغاز 
شــد و روزبــه‌روز، فاصلــه »واقعیت‌هــای موجــود« بــا »آرمان‌هــای 
نبــوی« افزایــش یافــت، بــا ایــن قیــد کــه »نشــانه‌ها« و »نمادهــا« و 
»ظواهــر« مســتقر ماندنــد و »انحراف‌هــا« و »کج‌روی‌هــا« در ســایه 
انتســاب به دین و ســنت نبوی صورت گرفتند. به‌این‌ترتیب، جامعه 
و حاکمیــت در مســیری قــرار گرفتنــد که بــا غایت محمــدی، نه تنها 
شــکافی عمیــق داشــت، بلکه در نقطــه مقابل آن قرار داشــت. امام 
حســین - علیه‌الســام- در چنیــن »شــرایط ناگــوار«ی قــرار گرفت و 
مشــاهده کرد که دین جدش، در مرداب اســتحاله فروافتاده اســت و 
می‌رود که انقلاب محمدی، برانداخته شــود. این به آن معنی اســت 
کــه یک خطر بســیار جدی در میان اســت؛ خطری که اســاس و کیان 
اســام را به چالش کشــیده و هویت و اصالت آن را در معرض زوال 
و فروپاشــی نهــاده اســت. واقعیــت اجتماعــی در زمانه حیــات امام 
حســین - علیه‌الســام- همین انــدازه، تلخ و گزنده بــود و هرچه که 
پیش می‌رفت، ناخوشــایندتر نیز می‌شــد: وَ عَلَی الاسْــام، السلامُ اذْ 

قَدْ بُلیت الُامة براع مثْلَ یزیدَ)سیدبن‌طاووس، اللهوف، ص24(.

اینجــا بود که امام حســین)ع( راه قیام را برگزید و در پی اصلاح 6
و بازســازی انقلابــی یــک انقــاب فرسوده‌شــده پرداخــت: ایَهَا 
الناسُ! ان رَسُــولَ‌الله قالَ مَنْ رأی سُــلْطاناً جایراً مُسْتَحلًا لحُرُم الله، 
ناکثاً لعَهْد الله، مُخالفاً لسُــنة رَسُول الله، یعْمَلُ فی عبادالله بالاثْم وَ 

الْعُــدْوان فَلَمْ یغَیرْ عَلَیه بفعْل و لَا قَوْل، کانَ حَقاً عَلَی‌الله ان یدْخلَهُ 
مَدْخَلَهُ، الا وَ ان هوُلاء قَدْ لَزمُوا طاعَة الشیطان و تَرَکوا طاعَهَ الرحْمن 
و اَظْهَرُوا الْفَســادَ و عَطلُوا الْحُدُودَ وَاسْــتَاْثَرُوا بالْفَیء و اَحَلوا حَرامَ‌الله 
و حَرمُــوا حَــالَ‌الله و انََا اَحَق منْ غَیرَ؛ »ای مردم! رســول خدا فرمود 
هر آنکه ســلطان ســتمگری را ببینــد که حرام خدا را حلال شــمرده، 
عهد الهی را شکسته، با سنت رسول خدا مخالفت می‌ورزد، در میان 
بنــدگان خدا به ســتم رفتار می‌کند و نه با عمــل و نه با زبان خویش، 
در مقابــل او برنخیزد، شایســته اســت که خداونــد او را در جایگاه آن 
ســلطان ستمگر بیندازد. هان ای مردم! بنی‌امیه به اطاعت شیطان، 
پایبند شــده و اطاعت خداوند را ترک گفته‌اند، فساد را آشکار ساخته 
و حــدود الهــی را وانهــاده‌ و امــوال عمومــی را از آن خویــش کــرده‌ و 
حــرام خدا را حــال و حلال خدا را حرام شــمرده‌اند و من از دیگران 

سزاوارترم برای این کار.« )مقرم، مقتل‌الحسین، ص218(
آن حضــرت در جایی دیگر نیز می‌گویــد: ألا تَروْنَ إلی الحق لا یعمَل 
بــه و إلــی الباطــل لا یتَناهی عنــه، لیرغــبَ المؤمنُ فی لقــاءالله؛ »آیا 
نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شــود و از باطل، بازداشته نمی‌شود؟ 
دراین‌حــال، بایــد کــه مؤمن بــه لقــای خدای‌متعــال، مایل باشــد.« 
)ابن‌شُــعبه حَرانی، تحف‌العقول، ص147( این ســخن بدین معنی 
اســت کــه باید با چنیــن جامعــه‌ای، وداع کــرد و مرگ را بــر زندگی، 
ترجیــح داد و پرچــم مخالفــت را حتــی بــه بهــای جــان خویــش، 
برافراشــت و از جان‌باختن، نهراســید. وقتی ورق برگشته و جای حق 
و باطــل، تغییــر کرده اســت، بایــد دل از زندگی برید و لقــای الهی را 

برگزید.
و در نهایــت اینکــه، حضــرت امــام حســین)ع( در وصیت‌نامــه‌ای 
خطــاب به بــردارش، چنیــن می‌نگارد: إنــی‌ لَمْ اَخْــرُجْ اَشــرًا وَلَابَطرًا 
مة جَدی‌ 

ُ
وَلَامُفْســدًا وَلَاظَالمًــا وَإنمَــا خَرَجْــتُ لطَلَــب الْاصْلَاح فــی‌ أ

ریــدُ آن آمُــرَ بالْمَعْــرُوف وَانَْهَی‌ عَن الْمُنْکر، وَاَســیرَ بســیرَه 
ُ
مُحَمــدٍ؛ أ

بی‌ طَالبٍ؛ »همانا من به‌واسطه سرمستی 
َََ
جَدی‌ وَسیرَة ابَی‌ عَلی بْن أ

و فســادطلبی و ســتمگری، خروج نکرده‌ام، بلکه برای طلب اصلاح 
در امــت جــدم خــروج نمــوده‌ام؛ من می‌خواهــم ‌به ‌معــروف، امر و 
‌از منکــر، نهی کنم و بر اســاس ســیره جد و پــدرم علی‌بن‌ابی‌طالب، 

حرکت کنم.«)خوارزمی، مقتل‌الحسین، ج۱، ص۱۸۸(
قیمَت اسْــتَقَامَت 

ُ
دیــتْ وَ أ

ُ
ایــن امــر بــدان دلیل اســت کــه: انهــا إذَا أ

الْفَرَائضُ کلهَا؛ »همانا اگر امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر ادا و برپا گردد، 
تمــام فرایض، پایدار می‌مانند.« )ابن‌شُــعبه حَرانــی، تحف‌العقول، 

ص239(
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